
ــوم راهنمايى به  سال س
كامپيوتر علاقمند شدم. رفتم كلاس 

ــتم عامل dos ثبت نام كردم. از  مبانى و سيس
ــتر و  همان جا بود كه علاقه ام هر روز به كامپيوتر بيش

ــد. تا جايى كه در مراحل بعدى در كلاس هاى  ــتر مى ش بيش
برنامه نويسى انيميشن سازى و... هم شركت كردم.

ــار مالى شديد بود،  ــتان پدرم با اين كه توى فش ــال دوم دبيرس س
برايم يك دستگاه P2 (از دستگاهاى نسل دوم) خريد كه آن زمان 
ــروع كردم  ــتگاه ش ــتگاهى بود. من با همان دس براى خودش دس
ــاپ، ترى دى استوديو و  به كار با برنامه هاى گرافيكى مثل فتوش

برنامه نويسى. 
بعد از آن در يك آموزشگاه خصوصى براى گرفتن مدرك 

مهندسى از ماكرو سافت ثبت نام كردم و دوره اش 
را هم با موفقيت گذراندم.

شروع ماجرا

حرفى براى گفتن نمى ماند وقتى مى بينى يكى هم سن و سال خودت آن بالاست.
يكى هم سن و سال خودت براى عشقش، هدفش، از همه چيز حتى سقف بالاى سرش مى گذرد.

يكى كه هم خلبان است و هم طراح و برنامه نويس برنامه هاى رايانه اى براى صنعت هوايى...
و او عاشق پرواز است، همين.

مصطفى به جو 
1359/5/25تهران  متولد:
عضو تيم طراحى شبيه ساز پروازشغل: مسئول فنى سايت جبهه پايدارى انقلاب اسلامى، تحصيلات: ليسانس هوا و فضا 

حميده رضايي

نبوغ 
اشاره:آشنا

حرفى براى گفتن نمى ماند وقتى مى بينى يكى هم سن و سال خودت آن بالاست.
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ــه  ــادرم ك ــدر و م از پ
ــتم بودند و با پشتيبانى  مثل كوه پش

ــد تا بتوانم  ــان مرا كمك كردن و دعاى خيرش
ــكر مى كنم. يك تشكر  مدارج علمى را طى كنم تش

ــرم دارم كه نمونه يك همسر واقعى در  خاص هم از همس
زندگى من بوده و با وجود تمام مشكلاتى كه توى زندگى مان 

ــتش تأمين هزينه هاى  ــود، كنارم بود و پا به پاى من آمد. راس ب
ــت. هزينه ها به صورت آزاد محاسبه مى شود و  پرواز سنگين اس
من مقدارى از راه را رفته بودم و دوست نداشتم نيمه كاره را رها 
كنم. براى همين مجبور به فروش خانه ام شدم تا بتوانم ادامه 

پروازهايم را انجام بدهم. دلم مى خواهد از همسرم به خاطر 
تحمل سختى هايى كه در اين چند مدت كشيد كمال 

تشكر را داشته باشم.

را  زمانى براى رستگارى ــى  طرح ــتان،  دوس ــا  ب
ــركت ماكرو سافت  آماده كرديم و براى ش

ــتاديم. طرحى براى برنامه «فلايت سيميلاتور»  فرس
ــركت توليد كرده، اما به خاطر تحريم ايران حاضر به  كه اين ش

همكارى با ايران نيستند. ما هم با دوستان قرار گذاشتيم اين دستگاه 
ــبيه ساز پرواز را در داخل كشور، خودمان توليد كنيم كه در حال حاضر  ش

در حال تكميل نقشه دستگاه هستيم و انشاا... اگر مشكلات مالى مان بر طرف 
شود دستگاه را آماده و به جامعه هوانوردى تقديم خواهيم كرد. 

«شبيه ساز» سيستمى است كه تلاش دارد تا تجربه پرواز يك هواپيما را به صورت 
واقعى در نزديك ترين شرايط ممكن، شبيه سازى كند. شبيه سازهاى پرواز به صورت 
گسترده اى توسط صنعت هوانوردى و امور نظامى براى آموزش خلبان ها بازسازى 
ــازى هواپيماهاى موجود به  ــوانح پروازى و يا حتى براى پيشرفت و بهينه س س
كار گرفته مى شوند. چون آموزش با هواپيماهاى واقعى براى شروع كار بسيار 

ــت، از همان ابتدا روش هاى مختلفى به وجود آمد  هزينه بر و پرخطر اس
ــتن از روى  تا يك خلبان بتواند هدايت يك هواپيما را بدون برخاس

ــرايط مختلف جوى و يا اشكالات مختلف فنى  زمين تحت ش
به عهده بگيرد.

جربه
يك تيم، يك ت

چون پدرم در يك شركت 
هواپيمايى كار مى كرد، من هم از كودكى 

به پرواز و هواپيما علاقه خاصى داشتم. به طورى كه 
ــت برود سر كار، دلم مى خواست من را  وقتى پدرم مى خواس

ــا را از نزديك ببينم. بين  ــا بتوانم هواپيماه ــم با خودش ببرد ت ه
خودمان باشد، چند بارى هم من را برد توى كابين. نمى دانيد چه حس 

خوبى داشتم. هنوز خاطره آن روز توى ذهن است!
ــد، پدرم با يكى از همكارانش كه پسر او دوره  ــطه ام كه تمام ش دوره متوس
ــى را گذرانده بود صحبت كرد. با راهنمايى هاى او رفتم در كلاس هاى  خلبان
ــرى امتحان،  زمينى پرواز ثبت نام كردم. كلاس ها را گذراندم و بعد از يك س
ــد.  ــت برآورده مى ش من را به خط پرواز معرفى كردند. كم كم آرزويم داش
پروازها در فرودگاه پيام بود. يادش بخير چه پروازهايى كه آن جا داشتيم. 

ــما مشغول به كار  ــده در شركت هواپيمايى اى رس اما خب هنوز نش
ــد پرواز كند ولى  ــم. مثل پرنده اى كه مى توان ــوم تا پرواز كن ش

ميله هاى قفس اين اجازه را به او نمى دهند.

باور كنيد بال دارم
ــد  خري از  ــه اى  هفت دو 

ــت. يك روز پيچ  ــتگاه P2 مى گذش دس
ــتى را به جان دستگاه انداختم و شروع به باز  گوش

ــغول كارم بودم كه يك دفعه  ــردن قطعاتش كردم. مش ك
ــد كامپيوتر نو، كف  ــد و دي ــادرم در را باز كرد و وارد اتاقم ش م

اتاق تكه تكه شده. رو به من كرد و گفت: «الان بابات ببينه؛ ديگه 
هيچى!» 

پدرم با شنيدن صداى ما آمد بالا ببيند چه شده كه با همان صحنه تكه 
ــد، ولى به جاى تنبيه و دعوا كردن من، رو  ــدن دستگاه مواجه ش تكه ش
ــتش مى كنه. من پولش رو دادم،  ــه مادرم كرد و گفت: «مصطفى درس ب
ــتم!» شايد باورتان نشود، اما دستگاه را در عرض يك  ناراحت هم نيس

ــه حرف پدرم مثل  ــردم و از همان جا بود ك ــاعت دوباره جمع ك س
ــوخت موشك باعث پيشرفت و بالا رفتن من در زمينه  يك س

كامپيوتر شد و من تمام سعى خودم را مى كنم كه همين 
روش را براى پسرم بكار ببرم.

سوخت موشك پدر

ــرواز را در  ــن پ اولي
ــت و چهار سالگى در  ــن بيس س

ــت و پنجم تيرماه هشتاد دو  تاريخ بيس
سه 1383/7/14 تجربه كردم كه حدود يك 

ــمان كرج بودم. وقتى مى رفتم  ــاعت روى آس س
ــت مى داد كه غير  پرواز، آرامش خاصى به من دس
ــت. مخصوصا زمانى كه طى پرواز  قابل تصوراس
تنها بودم. چون واقعا خودم را به خدا نزديك تر 

ــى  ــدم. نمى توانم بگويم كه چه حس مى دي
بود.

دور
ى 

خيل
خيلى نزديك، 
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